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اخبار نمایش

 قم، میزبان »پیک امید«  
کانون پرورش فکری

»پیک امید« تریلی سیار سینما تئاتر کانون 
که برای نخستین‌‌بار در جشنواره‌ تئاتر همدان 
از آن رونمایی شده اســت‌، با سفر در شهرها و 
روستاهای اســتان قم فعالیت رسمی ‌خود را 
آغاز کرد. شهرها و روستاهای استان قم از روز 
چهاردهم دی تا بیست‌وهشتم این ماه میزبان 
نمایش »پاهای خانم هزارپا« هســتند. بر این 
اساس و طبق هماهنگی‌های صورت گرفته این 
گروه نمایشــی در میان خردسالان، کودکان 
نوجوانان و بزرگســالان داســتانی فانتزی را 
نقل می‌کنند. داســتان درباره‌ هزارپایی است 
که از دست و پای خود خســته شده است. در 
این میان او با یک کرم آشنا می‌شود و هر کدام 
به واسطه توانایی‌های‌شــان این امکان را پیدا 
می‌کنند جلوی یک واقعه بــزرگ را بگیرند. 
استان قم در ۲۹ روستا هم‌چون جنداب، قاهان 
پاچیان، جنت‌آباد، ورجان، کوه‌ســفید و... از 
بخش‌های سلفچگان، خلجســتان، جعفریه 
مرکزی و کهک میزبان »پیــک امید« کانون 
پرورش فکری اســت. با توجه به فرســودگی 
تریلی ســیار قدیمی ‌کانــون، چندی پیش از 
تریلی جدیدی رونمایی شد که مجهز به صفحه 
نمایش نیز است و از این پس امکان نمایش فیلم 
برای کودکان در مناطق دور افتاده کشور را نیز 
فراهم آورده است. بر این مبنا و در اولین گام این 
تریلی به استان قم سفر کرده و با عوامل نمایش 
همراه شده است. نمایش »پاهای خانم هزار پا« 
به کارگردانی مهدی خجســتگی با مشارکت 
و نقش‌آفرینی نوجوانــان دارای نیازهای ویژه 
تولید و به همت هنرمندان این اســتان تهیه 
شده اســت. این نمایش پیش‌تر نیز در مرکز 
تئاتر و تئاتر عروسکی کانون نیز به صحنه رفته 
است. با اعلام مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ماه 
بهمن و اسفند نیز این تریلی به دیگر استان‌های 
کشور سفر می‌کند. استفاده از فرصت‌های برابر 
آموزشی و فرهنگی و تحقق عدالت فرهنگی، 
استفاده از خدمات فرهنگی برای همه کودکان 
و نوجوانان، توجه به تعلیــم و تربیت و زندگی 
در شرایط سخت، برخی از اهداف تولید این اثر 

هنری عنوان شده است.
    

 این نمایشنامه تقلیدنامه‌ای است 
از داستان قتل امیرکبیر

»کاش چشم نمی دید« 

هم‌زمان با ســال‌روز قتل میــرزا تقی‌خان 
فراهانی، از کتــاب »کاش چشــم نمی‌دید؛ 
مضحکــه قتــل امیرکبیر« نوشــته مهدی 

صفاری‌نژاد در کاشان رونمایی شد.
این نمایشنامه تقلیدنامه‌ای است از داستان 
قتل امیرکبیر. میرزا تقی‌خان فراهانی مشهور 
به امیرکبیر، صدر اعظم نامدار دوران ناصری 
اســت. او که در تاریــخ 20 دی مــاه 1230 
به دســتور ناصرالدین شــاه قاجار در حمام 
فین کاشــان به قتل رســید، از شناخته‌ترین 
چهره‌های ایرانی در تاریخ این کشــور است. 
در همین راستا به منظور پاسداشت خدمات 
امیرکبیر به کشور و روایت قتل وی، 21 دی‌ماه 
از کتاب »کاش چشم نمی‌دید؛ مضحکه قتل 
امیرکبیر« نوشته مهدی صفاری‌نژاد همراه با 
اجرای »مجلس شبیه نامه امیرکبیر« با معین 
البکایی مهدی دریایی اراکی رونمایی شد. در 
این برنامه فرماندار کاشان، رئیس اداره میراث 
فرهنگی و گردشری کشان، مهندس امینیان 
مدیرکل ســابق میراث فرهنگی و گردشگری 
استان اصفهان به همراه جمعی از هنرمندان 
نمایش شهرستان کاشــان در »خونه نقلی« 
پشت مسجد آقابزرگ حضور پیدا کردند. این 
کتاب با حمایت خانه نقلی کاشــان به مدریت 
اکبــر رضوانیان در تیراژ 500 نســخه چاپ و 

توسط نشر سوره تماشا به چاپ رسیده است.
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فدریکــو گارســیا لــورکا یکی از 
مشــهورترین شــاعران و نمایــش 
نامه‌نویســان جهــان اســت، لورکا 
محبوبیتــش را با انتشــار»ترانه‌های 
کولی‌ها«، نمایشنامه‌هایش و مهم‌تر از 
همه زندگی پرشورش به دست آورد. 
»خانه برناردا آلبا« آخرین کار نمایشی 
لورکا بود که به دلیــل مرگ دلخراش 
لورکا در ۳۸ سالگی در زمان حیاتش به 

روی صحنه نیامد.
اغلب آثار نمایشــی لورکا محصول 
تجربیات شخصی او از زندگیش  بود و 
بارها آثار او به‌عنوان نمایش‌هایی ضد 
اجتماع و سنت‌ها و قوانینش محکوم شد 
و مورد حمله قرار گرفت. لورکا به دنیای 
زنان در جامعه مردسالار توجه داشت و 
قدرت جادویی عشق جلوه درخشانی در 
آثار نمایشی لورکا دارند. نمایشنامه‌های 
»ماریانا پینه‌دا«، »همسر گیج کفاش« 

نیز نمایاننده ازدواج مردان پیر با دختران 
جوانی است که به خاطر فقر تن به چنین 
ازدواج‌هایی می‌دهند. »عروسی خون«، 
»یرما« و »خانه برناردا آلبا« نیز به تمامی 
به مسائل و مصائب تلخ زنان پرداخته 
است.  نمایش‌های لورکا ترنم آوای زنان 
ستم‌دیده است. زنانی که جامعه از آنان 
می‌خواهد عشق‌شــان را در پستوی 

خانه‌های‌شان پنهان کنند.
در نمایشــنامه »یرما«، شخصیت 
یرما صــدای فریاد زنــان علیه دنیای 
مردسالار ی اســت که عشق زنان را به 
رسمیت نمی‌شناســد.  درد یرما درد 
میلیون‌ها زن دنیا است. اما هنگامی که 
تراژدی یرما به صحنه رفت، روزنامه‌های 
مخالف، نمایش یرما را به‌عنوان اثری ضد 
اخلاق جامعه  محکوم کردند. ولی لورکا 
از زبان شخصیت زن نمایشش این‌گونه 
ســخن گفت:»آیا تا به حال یک پرنده 
زنده را محکم در میان دســتانت نگاه 

داشته‌ای؟« 
برنادا همه درها را بسته است

برنــاردا) مادر خانــواد( پنج دختر 
دارد که همگی مجردند. پس از مرگ 
همسرش، دختر بزرگ‎تر، انگوستیاس 
چهل ساله، بخش عمده ثروت را به ارث 
برده است. به دلیل همین ثروت است که 
مردی به نام »په په« از او خواستگاری 
می‌کند. ولی په په بیست‌وپنج ساله، دل 
به دختر کوچک‌تر »ادلا« باخته  و ادلا 
نیز دل در گرو په په دارد. آن دو شبانه در 
خفا به دیدارهم می‌روند. خواهر دیگر، 
»مارتیریو« نیز عاشق په په است ولی 

جرأت ساختارشکنی و عصیان ندارد و به 
همین دلیل و از روی حسادت شدید راز 
ادلا را فاش می‌کند. برناردا برای حفظ 
آبرو و سر به مهر نگه داشتن این راز، به 
سرعت تصمیم می گیرد مرد جوان را به 
قتل برساند. ولی په په، متوجه این نقشه 
می‌شود و سوار بر اسبش، می‌گریزد. اما 
ادلا که فکر می‌کند مادرش مرد جوان را 

به قتل رسانده ، خود را دار می‌زند.
 نمایشــنامه با ســخنرانی توام با 
خونســردی برناردا جهت تهیه لوازم 
مراسم کفن و دفن و عزاداری به پایان 

می‌رسد.
متن نمایشنامه لورکادر سال ۱۹۳۶ 
نوشته و نخســتین بار در ۱۹۴۵ اجرا 
شده است. تم نهفته در بافت این نمایش 
سرکوب و خفقان است در فضایی بسته 
که راه ورود هوا هم به آن گرفته شــده 
است. در این فضای بسته با دیوارهای 
محصور، درام کابوس‌وار شخصیت‌هایی 
شکل می‌گیرد که این ستم آن‌ها را به 
درگیری با یکدیگر وامی‌دارد و آن‌ها را 
به جان هم می‌اندازد و زندگی زندانبان 

آن‌ها، و اطرافیانش را به هم می‌ریزد.
 لورکا در »خانه برناردا آلبا« از روابط 
برناردا آلبا و دخترانش سخن می‌گوید. 
تاثیری که این نمایش بر جا می‌گذارد 
هم اندوهناک است و هم تکان‌دهنده. 
در حقیقت تصویــری از دنیای زنان و 
عشق‌شان است که در میان سنت‌های 
دست و پاگیر زندانی شده‌اند. لورکا در 
این نمایش هم  داســتان همان پرنده 
زنده‎ای را واگویه می‌کند  که او را محکم 

در دستانت گرفته باشــی و به او اجازه 
پرواز ندهی، این تم غالب نمایش‌های 

لورکاست.
برناردا و دخترانش را می‌شناسیم!

 خانه برنــاردا و دخترانش؛جامعه 
ما و دختران‌مــان؛ در آن خانه و در این 
سرزمین، دختران، بیش از برادران خود 
درگیر سنت‌ها و الزامات و خواسته‌های 
نادرست اما عرفی شده جامعه هستند. 
سنت‌ها و عرف‌های یک جامعه گویی 
فقط برای زنان تدارک دیده شده است و 
در مقابل هیچ حد و مرزی برای مردان-

پدران، همسران، برادران- وجود ندارد. 
هر گاه بــه زنان و دختران می‌رســیم  
سنت‌ها مثل دیواری قد علم می‌کنند و 
تا ثریا بالا می‌روند و تمام چشم‌اندازهایی 
را که یک انسان  از هر جنسی به آن نیاز 
دارد، از زنــان و دختران می‌ســتانند. 
به همین دلیل اســت که ما برناردا را 

می‌شناسیم. او می‌تواند یکی از هزاران 
مادری باشــد که لباس سیاه استبداد 
می‌پوشــد و خود را حافظ سنت‌های 

خانه و خانواده می‌داند.
 رنگ لباس‌هایی کــه این دختران 
پوشــیده‌اند کاملا بیانگر حال‌وهوای 
هم دختران و هم خانه اســت. آنان با 
رنگ لباس‌های‌شان معرفی می‌شوند. 
رنگ‌های مشکی، خاکستری، سفید 
و قرمز. ســیاه که نشانه ســوگواری و 
بی‌روحی‌ و تاریکی ذهن اســت و قرمز 
که شورزندگی و عشــق و سرکشی را 
فریــاد می‌کند؛ دو رنگی کــه در تمام 
طول نمایش در حال جنگ و ســتیز 
با یکدیگرند. خانــه‌ای که با وجود پنج 
پنجره‌اش )نمــادی از نــگاه منتظر 
دختران خانواده است( اما هیچ ارتباطی 
با دنیای بیرون برقرار نمی‌کند؛ هم به 
واســطه فاصله طبقاتی و ثروتی که با 
جامعه بیرون احســاس می‌کند و هم 
به دلیل وجود دختــران مجرد بدون 
پدر در خانه که مــادر مثل زندانبانی از 
آنان محافظت می‌کنــد، تا هم آبروی 
خانواده حفظ شود و هم فاصله طبقاتی.    
این  پنج پنجره همیشه بسته‌اند و قفل. 
اما آیا می‌توان درباره این پنجره‌ها گفت 
که شاید کورسویی هستند برای قلب 
دخترها و شاید امکان نجات از شرایطی 

که درگیر آن هستند؟
دخترای برنارداآلباعادت کردن

آیا واقعا می‌توان باور کرد که کسی 
هر کسی، به شرایط ســخت و تلخی 
کــه در آن قرار دارد عــادت می ‌کند و 
دیگر از رویا تهی می‌شود؟ هم‌چنان که 
خدمتکار خانه برناردا در مورد دختران 
او چنین تصوری دارد:» اونا دیگه خواب 

نمی‌بینن...«
اما چنین نیســت که اگر می ‎شد 
خواب ندید و رویا نداشت، ادلا خودکشی 
نمی‎کرد. او دقیقا بــه این دلیل خود را 
کشت چون دیگر رویایی نداشت و کسی 
که رویاهایش از او گرفته می‎شود، دیگر 
نا و توانی برای ادامه زندگی ندارد. رویا 
داشتن یعنی آتش زیر خاکستر بودن 
هم چنان که »پون جــان« خدمتکار 
وفادار برناردا به او گوشزد می‌کند:» اینا 
آتیش زیر خاکسترن، اینا توفانن... برنادا 
اینا آرومن ؟؟ اینا فقط جسدای زنده‌ان 
...« و برناردا که همیشه جوابی در آستین 
دارد زیرا بر تمام سنت‌ها و قوانین آگاه 
اســت، زیرا خود را محق می‌داند که بر 

همه چیز مسلط باشد.
پون جــا: توفان همین‌جاســت 
برنــاردا، بین دیــواراى ایــن خونه، 
اینــا دختراتن،دخترایى کــه انگار تو 
گنجه حبس شــدن و تو از چیزى که 
توسینه‌شــون می‌گذره خبــر ندارى 
واى به حال روزى کــه این دیوارا تاب و 
تحملشون رو از دست بدن، اونوقت نه 
تو مى‎تونى جلوشون رو بگیرى نه هیچ 

تنابنده دیگه.

برناردا: نفس دختراى من آرومن 
آرومه...

پون جا: اینا آرومــه؟ اینا آرومن؟ 
اینــارو م‌ىبینى، این اون آرامشــیه 
که تو ازش اســم م‌ىبرى؟ یه مشت 
جســد! اینا آرومن!؟ ولــى فکر کن 
برناردا اینا آتیشاى زیر خاکسترن، به 
هرکدومشون نزدیک بشى دستت رو 

از روى این ملافه‎ها می‌سوزونن.
برناردا: بس کن عفریته.

و درنهایت همین دختر-توفان ها 
که نقشه فرار می‌کشند تا از درهای و 
پنجره‌های بسته و دیواری که مادر به 

دور آن‌ها کشیده بگریزند:
 »فکــر نکن با ملافه‌های ســفید 
می‌تونی سیاهی این خونه رو پنهون 

کنی. 
من بالاخــره یــه روز از این خونه 
فرار می‌کنم. می‌خوام برم هوا بخورم 
یکم راه برم از بس اینجا موندم پاهام 
دیگه نمی‌تونه تکون بخوره. این‌جا نه 

خورشید داخل میشه و نه ماه.
اینجا کســی حق ندارد لام تا کام 
حرفی بزند... اما بالاخره عشق سراغ 

کسی میاد که کمتر چشم به راهه...«
امــا برنــاردا بایــد مواظــب 
 دختران خود باشــد. باید بــه آن ها 

بفهماند که:
برناردا: نخ و ســوزن مال زناست  

شلاق و قاطر مال مردا.
اما واگویه‌های دختــران، خبر از 

توفانی سهمگین می‌دهد:
ماگدالنا: همه توی خونه میپوسیم. 
فقط از ترس این‌که مبادا مردم برا‎مون 

حرف در بیاورن.
مارتیریو: اقبال سراغ کسی می‎آد 

که از همه کمتر انتظارش رو داره.
پونچیا: مرد دو هفته بعد عروسی 
رخت خواب رو ول می‌کنه و می‌چسبه 
به سفره و بعد ســفره را ول می‌کنه و 

می‌چسبه به مشروب...
ادلا: از ستاره‌ها خوشت نمی‌آد؟

مارتیریو: هرچیز کــه بالای این 
ســقف باشــه برای من هیچ معنایی 
نداره. همین چیزایی که زیر این سقف 

اتفاق می‌افته، برام کافیه. 

»برناردا آلبا« و پرندگانی که زنده دفن می‌شوند؛

دختران دشت، دختران انتظار

یادداشت

لورکا در »خانه برنارد آلبا« از روابط برنارد آلبا و دخترانش سخن می‌گوید. تاثیری که این نمایش بر جا می‌گذارد هم 
اندوهناک است و هم تکان‌دهنده. در حقیقت تصویری از دنیای زنان و عشق‌شان است که در میان سنت‌های دست و 
پاگیر زندانی شده‌اند. لورکا در این نمایش هم داستان همان پرنده زنده‎ای را واگویه می‌کند  که او را محکم در دستانت 

گرفته باشی و به او اجازه پرواز ندهی، این تم غالب نمایش‌های لورکاست.

فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

نمایش »تن شــوری« رضا ثروتی جزو آن 
دسته از نمایش‌هایی است که حتما باید بارها 
دیده شــود. نمایشــنامه این تئاتر از فیلمنامه 
»صحنه‌هایــی از یــک ازدواج« اثــر اینگمار 
برگمان وام گرفته است؛ ســریالی که در سال 
۱۹۷۳ در کشور سوئد پخش می‌شد و به شکل 
غم‌انگیزی بحران‌ها، چالش‌های درونی فردی 
و همچنین کشــمکش‌های فردی-اجتماعی 
انسان‌های چهل و چند ساله را در قالب درامی 
روانشناسانه به تصویر می‌کشید. در حال حاضر 
نمایش »تن شــوری« با اقتباس از همین فیلم 
"scenes from a marriage" برشــی از 
زندگی زناشــویی »ماریان« و »یوهان« را که 
پایه‌های زندگانی‌شان در حال فرو ریختن است، 

به همراه تحولات درونی‌ای کــه در این دوران 
تجربه می‌کنند را با بازی‌هــای روان و بی‌نظیر 
»پانته‌آ پناهی« و »صابر ابر« به معرض نمایش 

می‌گذارد.
دغدغه اصلی این نمایش به تصویر کشاندن 
تضاد‌ها و تفاوت‌های فردی میان زن و مرد است، 
که در همان ابتدای داستان با پرسش یک سوال 
از زبان »ماری«، شخصیت زن داستان رونمایی 
می‌شــود: :»آیا به خوابیدن با کسی به جز من 
فکر کرده‌ای؟«؛ پرسشی که آدمی را به قضاوت 
می‌کشاند و چنین استنباط می‌شود که قرار است 
از سمت  مطرح کننده این پرسش خیانتی رخ 
دهد. در حالیکه با اتفاقاتی که در خلال داستان 
پیش می‌آید، دائما این فکــر به ذهن مخاطب 
القا می‌شــود که »هیچ چیز از هیچکس بعید 

نیست«.

در حقیقت »تن شــوری« روایتی اســت 
تقلیل‌یافتــه از زندگــی یک زوج در آســتانه 
فروپاشــی که بــا خلــق صحنه‌های بســیار 
تاثیر‌گذار از تماشاگران دعوت می‌کند  در این 
ضیافت زندگی زناشــوئی مشــارکت کرده و 
همذات‌پنداری کنند. گویی که تماشاگران از 
این طریق می‌توانند به مشاهده و مرور جریانات 
عاطفی زندگی خویش نایل شوند و به تماشای 
آن بنشینند بطوریکه هنگام مواجهه با عشق و 
خیانت زن و مرد نمایش، ملال، خشم و میل به 
جنایت را تجربه می‌کنند؛ در نهایت روایت »تن 
شوری« به گسست و جدائی این زوج جوان ختم 
می‌شود. از منظر روانشناسانه این نمایش روایتگر 
احوالات زوجی است که ســال‌ها بنابر دلایل و 
بهانه‌های مختلف درونی و بیرونی، جســارت 
رهایی  نداشته‌اند؛ به خاطر ترس از مسائلی مثل 

فرزندان، خانواده‌ها، آبرو و... مجبور به زیستن در 
بندی در قالب زندگی مشترک شده‌اند. اگرچه 
شاید کســانی که از بیرون نظاره‌گر روابط آنها 
هســتند، بر زندگی این زوج دوست‌داشتنی و 
خوشبخت غبطه بخورند؛ اما حقیقت آن است که 
زن و شوهر نمایش فرسنگ‌ها از هم دور هستند 
بطوریکه زیر یک سقف، زندگی غیرمشترک را 
تجربه می‌کنند. هر دوی آنان می‌دانند بالاخره 
فاجعه‌ای مهیب این آرامش توام با خوشبختی 
تظاهری را بــه نازیباترین شــیوه ممکن پاک 
می‌کند و در هم می‌شکند.  این نمایش جسورانه 
و چالشــی درواقع تلنگریست برای نشان‌دادن 
واقعیت زندگــی به آن دســته از زوج‌هایی که 
بخاطر چارچوب ضوابط و قوانین، نظام تربیتی 
و همچنین بستر فرهنگی غلطی که در آن رشد 
کرده‌اند، مجبور هستند تا پایان عمر خویش به 
زیست دروغین و نا‌همگون خویش ادامه دهند. 
در حقیقت پرده‌برداری از بعضــی از  حقایق و 
نشان‌دادن برخی از مســائل ناراحت‌کننده به 
صورت عریان، گاهی می‌تواند یک رابطه معدوم 
را که هیچ لذت و اشتیاقی در آن نیست و به نقطه 

شکست رسیده‌ است با »جدایی« از این همه رنج 
و عذابِ محکوم شدن به زیست با یکدیگر نجات 
دهد. باید خاطر نشــان کرد قطعا جدا شدن از 
فردی که یک زمانی دلباخته و عاشق او بوده‌اید، 
راحت نیست؛ اما گاهی فرد به جایی می‌رسد که 
کفه دلایلش برای جدایی از فردی که دوستش 
داشته از کفه دیگر پیشی می‌گیرد؛ در حقیقت 
دلیل جدایی هرچه هســت، قطعا  طرفین باید 
بدانند کنار آمدن با شرایطی که قرار است با آن 
دست و پنجه نرم کنند با درد و رنجی بسیار همراه 
است و عوارض روحی ســختی به دنبال دارد. از 
اینرو به عنوان نکته پایانی خطاب به آن دسته 
از افرادی که در این شــرایط قرار دارند توصیه 
می‌شــود، در عین انجام کارهای همیشــگی، 
ســختی‌های ناشــی از جدایی را نیز به دوش 
بکشند و زیر این بار خم نشوند و حتی شرایط را 
به گونه‌ای پیش ببرند که حتی پیشرفت کنند و 
مراتب ترقی را طی کنند. البته برای هموار کردن 
این مسیر بهتر است از مشــورت با مشاوران و 
متخصصان روانشناس غافل نشوند تا راحت‌تر 

بتوانند به حال خوب و مطلوب نایل شوند.

نگاهی به نمایش »تن شوری«

گاهی برای درمان، فقط باید رفت....

اغلب آثار نمایشی لورکا 
محصول تجربیات شخصی 

او از زندگیش  بود و بارها 
آثار او به‌عنوان نمایش‌هایی 

ضد اجتماع و سنت‌ها و 
قوانینش محکوم شد. لورکا 

به دنیای زنان در جامعه 
مردسالار توجه داشت و 

قدرت جادویی عشق جلوه 
درخشانی در آثار نمایشی 

لورکا دارند

پون جا: توفان 
همین‌جاست برناردا، بین 

دیواراى این خونه، اینا 
دختراتن،دخترایى که تو 
از چیزى که توسینه‌شون 
می‌گذره خبر ندارى، واى 

به حال روزى که این دیوارا 
تاب و تحملشون رو از دست 
بدن، اونوقت نه تو مى‎تونى 
جلوشون رو بگیرى نه هیچ 

تنابنده دیگه
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